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 «بسمه تعالی»

مقامات حضرت انسان 

 در این گفتار قصد داریم شما خواننده را به بحث در آغازین جلد نھم اسفار ذیل «مقامات و منازل انسان» توجه

دھیم. صفحة 78 از جلد نھم اسفار؛ «الباب التاسع: فی شرح بعض ملکات النفس الانسانیة و افعالھا و انفعالاتھا

و منازل الانسان و مقاماته.»؛ باب نھم در شرح بعضی یافته ھا یا پدیده ھای نفس انسان و فعالیت و انفعالات

نفس اوست.  

مقصود از «ملکات نفس انسانی» صفاتی است که بر نفس انسان ملکه می  شود. باید دانست وقتی صفتی در

نھاد انسان ملکه  شود، افعال و انفعالاتی از او صادر می شود. ملکه  شدن یعنی در یاد شدن. در برابر ملکه «حال»

وجود دارد. گویند: اگر کیفیتی در نفس پیدا شود که سریع  الزوال باشد؛ (زود از بین برود) آن را «حال» گویند، اما

ھرآن گاه آن کیفیت بر اثر تکرار و ممارست در نفس باقی بماند و بطی  ء الزوال شود؛ (دیر از میان برود) به آن

«ملکه و عادت» گفته می  شود.  

مقصود از «فعلیت» افعالی است که در طول زندگی از انسان سر می زند نظیر خوابیدن، مطالعه کردن و رفتن؛ اما

«انفعالات» حالت ھایی است که در آن تأثر انسان بروز داده می شود مانند گریه، غم، اندوه و خوشحالی. منظور از

«منازل» ترقیات و تکاملاتی است که برای انسان در وادی عرفان الھی حاصل می  شود و در «مقامات» ممتازیت

او بروز می  کند.  

باید توجه داشت سالک پیش  از اینکه به مقامات انسانی وارد شود جز صفات حیوانی چیز دیگری را تصور نمی 

کرد. او چیزی نبود جز خوردن و خوابیدن و راه رفتن؛ اما ھرگاه که به این مرحله می  رسد، لحظه ھایش برایش

عزیزند، نفس  اش برای خودش معظم است، نگاھش با کمال است، اراده اش عزیز و پراوج و نیتش پربھاست؛

یعنی ھنگامی که انسان مقامات و منازل خویش را بیابد برای خودش بھا و ارزش فراوانی قائل است. منظور از

اینکه به خودش بھا می دھد نه اینکه متکبر باشد بلکه ھدف این است که نگاھش نافذ است، بیان و قولش دو تا

نیست، او دیگر گوھر می شود. گوھر اراده، گوھر نیت، گوھر گفته ، گوھر علم، گوھر نشست و برخاست او، ھرچه

ھست، بھا دارند. این ویژگی از تأثیر منازل و مقامات انسان به  دست می  آید.  

ھمان گونه که بسیاری از اولیاءا... به خود عنایت نموده و خویش را مورد خطاب قرار می دھند! مانند شیخ اسدا...

بروجردی از مجتھدان بزرگ امامیة قرن سیزدھم ھجری که ایشان استاد والای شیخ مرتضی

انصاری(اعلی ا...مقامه) بود. بیانش این بود که مدت ھا روز و شب در آفرینش و خلقت خویش سرگردان بودم که

ھدف از آفرینش و غایت اثر من چیست؟ 

ایشان می  فرماید: آن گاه که ملا مرتضی را در حلقة درس خویش یافتم و پس از مدتی وی را زیر نظر علمی قرار

دادم، آن ھمه زیرکی  و دریافت ھای علمی او مرا خوشحال نمود و پس از مدت کوتاھی یافتم که آنچه بزرگ ترین

مراجع  فقھی و اصولی به آن آگاه ھستند شخص ایشان از آن ھا برتر است!  

«و ان قواه بعضھا ارفع وجوداً و اقل قبولاً»؛ ھمین انسان به جایی می رسد که نیروی نگاھش از نیروی گفته اش

محکم تر می شود؛ یعنی به جای اینکه بگوید «آری!» با نگاھش می گوید «آری!». به اینجا می  رسد که ھر عضوش

برای خودش یک ارفعیت و یک اعظمیت و سروریت دارد. به  جای اینکه بگوید «می  آیم» سری تکان می دھد و

ھمین سر به اندازة دھ ھا نامه و امضا بھا دارد. او وقتی موضوعی را به  عنوان حق و اصل پذیرفت، تا ابد برایش

اصل و حق است ھرچند دیگران ضد نظر او بگویند.  

اصولاً علت عدم ثبات  عقیده نیز ھمین است؛ استاد موسوی می  فرمایند: ھنگامی که انسان معرفت و ایمان به



موضوعی داشته باشد، یقینش به  حد عالی می رسد، آنجاست که در برخورد با بادھای روزگار مقاوم بوده و از آن ھا

متأثر نمی  شود و در برابر ھر غیری خم و راست نمی گردد. به  ھمین  خاطر حضرت علی(ع) در حدیثی پیرامون

خصوصیات شخص مؤمن می فرمایند: «المؤمن نفسه اصلب من الصلد...» (غرر الحکم و درر الکلم، ص116.)

مؤمن نفس و جسمش از آھن محکم تر است. او گونه ای نیست که با سخنی از عقیدة خود دست بردارد یا به 

سوی عقیده ای ھدایت شود؛ خیر، او وقتی که در ایمانش محکم باشد از کوه محکم تر است. اینکه بعضی

انسان ھا فوراً از اصلی که برای خود در نظر گرفته اند منصرف می  شوند، این ھا به آن اصل ایمان ندارند چه  اگر

یقین داشته باشند، در برابر ھر باد مخالف ھم که قرار بگیرند دیگر متزلزل نخواھند شد.  

در این زمینه می توان به شخصیت سقراط فیلسوف برجستة ق م مثال زد و استقامت او در برابر سخنان لغوی که

در مورد وضع ظاھری خویش می شنید. این حالت او یکی از نقطه ھای درخشندة زندگی او بوده است!  

برای نمونه در دوران خود سقراط وقتی او را از جھت ظاھر نقد می کردند و نازیبا معرفی  می  نمودند او به  جای

اینکه ناراحت شود یا واکنشی از خود نشان دھد ارزش زیبایی را این گونه بیان می  کرد که «تو مخاطب که این 

ھمه به زیور فضیلت آراسته ای ثابت کن که زیباتر از من ھستی؟ برای اثبات موضوع باید مشعلی بیاوری. آیا تصور

می کنی که زیبایی فقط در انسان وجود دارد؟ مسلماً در موجودات دیگر ھم ھست و ھر چیزی به حسب خود یک

زیبایی دارد.» سقراط در این زمینه دفاع زیبایی می  کند و می  گوید: «می  دانید برای چه انسان به چشم نیازمند

است؟» مخاطب پاسخ می دھد: «ظاھراً برای دیدن!» سقراط می گوید: «پس در این صورت چشم ھای من زیباتر از

دیدگان توست زیرا چشم ھای تو جز به خط مستقیم نمی  بینند حال آنکه چشم ھای من از پھلو ھم می بینند زیرا

برآمده اند»؛ (ر.ک: فلاسفة بزرگ، آندره کرسون.) او یکی  یکی مباحث را طوری بیان می کند که مخاطب را سخت

تحت  تأثیر خویش قرار می  دھد و ھمگان متوجه زیبایی روح سقراط می شوند.  

حضرت استاد می  فرمایند: ھرچقدر مقام و منزلت انسان قوی تر باشد، «لا و نعم ھایش» محکم ترند. اگر کسی به

منزلت خودش راه یابد و بداند در درونش چه اوج و موجی حاکم است، دیگر نه چانه می زند و نه التماس می کند.

یک جمله می  گوید یا «آری» یا «نه»؛ او ھم خودش با این «آری» تا ابد تسلیم است و ھم آن که در مسیر او قرار

گرفته، تا ابد آرام است.  

منبع: تحقیقات محقق و فیلسوف متاله حضرت استاد موسوی ذیل جلد نھم اسفار حضرت

ملاصدرا(اعلی ا...مقامه)، رساله مقامات و منازل انسان، مرحلة (1) 

 


